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صاف و ساده

پنجشــنبه نزدیک افطار، تلویزیون روی شبکه 
قرآن بــود و به جــای پخش تــلاوت و مناجات، 
برنامــه ای درباره خیانــت دولتمــردان قاجار در 

مذاکره با استکبار پخش می کرد. 
میهمان برنامه، مذاکــرات خفت بار رویتر را به 
نقد کشیده بود و مخالفت علمای وقت را توضیح 
می داد. مجری پرســید، اگر ملاعلی کنی الان زنده 
بود، به دولت چه توصیه ای می کرد؟! دیدم انگار 
شــبکه قرآن هم می خواهد از قافله حمله به تیم 

دیپلماسی در وین عقب نماند. 
حتمــا می بینیــد کــه ترجیع بنــد برنامه های 
ایــن روزهــای تلویزیــون و رســانه های پُرتعداد 
همســو بــا آن در فضای مجــازی، تخریب دولت 
با دوگانه ســازی مقاومت- مذاکره و ظریف کُشی 
اســت. یک متخصــص اقتصاد سیاســی گفته در 
۱۶ ســال گذشــته، ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه، صرف 

دورزدن تحریم های آمریکا شده است. 
واقعــا چنین رقم سرشــاری برای آنهــا که از 
تحریم ها ســود می برند، هر اقدامی را که مانع از 
احیای برجام، برچیدن تحریم و جمع شــدن سفره 
چرب و شیرین شــان شــود، توجیه می کند؛ اگرچه 
رســانه ملی باشــد که اصولا باید پشــت دستگاه 

رسمی سیاست خارجی بایستد و حمایت کند.
البتــه بحث مــن فقط مذمــت رفتــار ایذایی 
صداوســیما با تیــم مذاکره کننده در وین نیســت، 
بلکــه فراتــر از آن، می خواهــم بگویــم، رویکرد 
ناصواب رســانه ملی و دیگــر نهادهای فرهنگی، 
دین داری در میان نســل جــوان را تحت تأثیر قرار 

داده است. 
روایت غالب تلویزیونی از دین داری متشــرعانه  
تنها انتظار نوعی جمــود فکری در مخاطب دارد 
و لابــد مخاطــب دین دار پرسشــگر، ایــن نگاه را 
برنمی تابد؛ حتی بســیاری از سنتی ها و متشرعین 
هــم دیگر مرجعیــت روایت دینــی تلویزیونی را 
نمی پذیرند. پس فقط مصرف سیاســی اش برای 
مخاطبان قلیلی باقی مانده و عملا مناسک گرایی 
و سیاســت زدگی، دین داری جامعــه را متأثر کرده 

است.
این روزها اگر عده ای نگران شــیوع دین گریزی 
در نسل جدید هستند، باید نهادهای دست اندرکار 
را ســرزنش کنند که چنــد هزار میلیــارد بودجه 
می گیرند و نتیجه کارشــان این اســت. کسی باید 
از رسانه ملی و ســازمان تبلیغات و حوزه و ده ها 
نهاد ریز و درشــت تریبون دار که بودجه های کلان 
فرهنگی و دینی را مصرف می کنند، بپرســد نتیجه 
عملکردشان در طول این سال ها چه بوده است؟ 
آیا جوانان کشورمان دین دارتر شده اند؟ نرخ جرم و 
جنایت و دزدی و فساد پایین آمده؟ میزان ازدواج 
بالا رفته و طلاق کم شــده؟ تعــداد زد و خورد و 
نزاع و دعوا و قتل کاهش یافته است؟ پس نتیجه 
ایــن همه بودجه و این همه تلاش و زحمت، کجا 

و چگونه باید خود را نشان دهد؟
من معتقــدم کژکارکردی نهادهای مســئول و 
سیاســت گذاری ناصحیح فرهنگــی در چند دهه 
اخیر، باعث بروز نوعی رفتارهای مغایر با تبلیغات 
رســمی و انتظار حاکمیت شــده اســت. بخشی 
از نهادهــای فرهنگــی مثل صداوســیما که باید 
دانشــگاه عمومی باشند، گرفتار محافل سیاسی و 
جناحی هســتند. آنها این سرمایه بزرگ ملی را در 
خدمت دیدگاه های محفلی درآورده اند و آن را از 

حیز انتفاع خارج کرده اند. 
ســریال علیه رقیب سیاســی خود می ســازند 
و به خاطــر تعلقات جناحــی از مأموریت اصلی 
خــود غافــل مانده اند. قــدرت بســیج گری خود 
انتخابــات،  آخریــن  در  و  داده انــد  از دســت  را 
نتوانســتند نصــاب لازم از مردم را به مشــارکت 
سیاســی اقنــاع کنند و کشــور را دچــار مخاطره 
کردند. ســازمان، شــأن ملــی اش را باخته و خود 
را به ســطح مجادلات فرصت ســوز سیاسی تنزل 

داده است.
نهادهای فرهنگی مسئول، در سه دهه گذشته 
ظاهری و نمایشــی اکتفا کرده اند، به نحوی که به 
لحاظ کمی دیده شود و قابلیت جذب و هزینه کرد 

بودجه داشته باشد.
 بــرای مثال به جای پرداختــن به روح عبادی 
ایام اعتکاف، به جنبه مناســک آن، تعداد مساجد، 
تعداد شــرکت کنندگان، میــزان بودجه مصرفی و 
بهره برداری سیاسی از آن سرگرم شده اند. اعتکاف 
یک مثال است؛ در اغلب زمینه ها همین طور بوده 

و جوانــان را به ســمت گریز از گرایــش به نوعی 
دین داری شــخصی به کلــی مغایر بــا تبلیغات 

رسمی سوق داده است.
چندی پیش، پژوهشــگران مقالــه ای با عنوان 
و  دینــی  مرجعیت گرایــی  میــزان  «ســنجش 
خوداتکایی دینی در میان دو نسل ۱۵ تا ۳۰ سال و 

۵۰ تا ۶۵ سال» منتشر کردند.
 براســاس نتیجــه پژوهــش، با تغییر نســل، 
الگوهــای دین داری تغییر یافتــه و جوانان زیر ۳۰ 
ســال بیش از گروه های دیگر پذیــرای تغییرات و 
پیشــگام آن بوده اند. تغییر در عملکرد و اندیشــه 
این گروه، موجب بروز تغییراتی در نحوه دین داری 
شــده و به پیدایش قواعــد و هنجارهای جدیدی 
انجامیده که بر دین داری سایر بخش های جامعه 
نیز ممکن اســت اثــر بگذارد؛ بنابرایــن دین داری 
در آینــده بــا الگوهای متفاوتی ظاهــر و با قواعد 
رفتاری جدیدی نمایان می شــود کــه با رفتارهای 
دینی ســنتی کاملا متفاوت اســت. عمــده تغییر 
و تحول در بُعد مناســك، اخــلاق، فرامین دینی، 
عقلانیــت و منابع اخــذ تکالیف دینــی، در میان 
جوانان بــوده و در موضوعات اخــلاق، انعطاف 
دینــی و پذیرش ادیــان هم فاصله نســلی پدید

 آمده است.
طبق یافته های این پژوهش که جامعه آماری 
آن از دو شــهر قم و تهران انتخاب شده، دین داری 
ســنتی در بین نســل جوان رو به کاهش است و 
خوداتکایــی دینی یا نوعی دیــن داری که میل به 
فردی شــدن یا حتی شخصی شــدن دارد، در حال 

رشد است. 
اینک ماه رمضان ســپری شده و ما در کوچه و 
خیابان به ویژه در میان جوانان، نشاط دینی و حس 
و حــال معنوی را کمتر دیدیــم. خانواده ها نگران 
جوانان و نوباوگان خود هســتند. مسئولان اگرچه 
ابراز نمی  کننــد، اما بهتر از همــه وضعیت امروز 
نســل جدید را می دانند. اگر واقعــا کاری نکنیم، 

آینده کشور به منوال دیگری پیش خواهد رفت. 
شاید بهتر اســت نهادهای مسئول فرهنگی و 
دینی را دریابیم و مســیر اشــتباه را اصلاح کنیم. 
شــیوه های نادرســت گذشــته را کنار بگذاریم و 
طرحــی نــو دراندازیم. حواســمان بــه عملکرد 
خسارت بار رسانه ملی باشد. آن را به مدار درست 

بازگردانیم.

نسل جدید و دین دارى شریعتمدارانه

تخت  شماره  ۲۶

باران باریده است. صندلی ها خیس است و هنوز  �
قطرات جامانده از باران از میان برگ های سبز درختان 
جاری است. روی یکی از همین صندلی های آبی رنگ 
خیس می نشینم. تکیه که می دهم، پشتم تیر می کشد. 
چهار نوبت دارو دریافت کرده ام و پزشک گفته خوبی 
و نوبت پنجم نیاز نیســت. ســه روز بعد است و من 
بدحال شده ام. روی پا نیستم. درمانگاه شلوغ است. 
اســمم را داد می کشند. همراه می خواهند. می گویم 
همراه ندارم. می گوید بدون همراه که نمی شود. باید 
بستری شوی. روی پا نیســتی. چه کسی می خواهد 
کارهایت را انجام دهد. خودم را جمع و جور می کنم 
و می گویم خوبم. خوب نیســتم. خمیده راه می روم 
و خــودم را می کشــانم میان راهروهــای بلند. میان 
آسانســورهای شلوغ. یک روز عادی است. مثل همه 
روزهای دیگر. صبح دوش گرفته ام. موهایم را سشوار 
کشــیده ام. زنگ زدم که مریم برایم اسنپ بگیرد که 
نبوده و من حالا درســت باید در همان بیمارســتانی 
بستری شوم که چند سال قبل در یکی از اتاق هایش 
به دیدن محسن سیف آمدم. درست چند روز پیش از 
مرگش. زنگ می زنم به شهلا زرلکی که با هم برویم 
ملاقــات که می گوید دلش را ندارد او را در چنین روز 
و حالی ببیند. من دل گنده ام. محســن ســیف ژولیده 
اســت. موهایش بلند و آشفته است. لباس سفیدی 
تنش اســت و مدام به موهایش دست می کشد که 
ســر و وضعش را بهتر کند. حــرف می زنیم. کمی از 
مــن، کمی از او. او چنــد روز بعد می میرد و حالا من 
درست در چند قدمی اویم. راهروها تمام نمی شود. 
آدرس ها اشــتباه اســت. دختر جوانــی می خواهد 
پدرش را ببرد ســی تی اسکن. دســتم را می گیرد که 
راهم ببرد. بغــض دارم. می توانم هشــت روز تمام 
گریــه کنم. کمکی نمی خواهم. بایــد روی پای خود 
بودن را یاد بگیرم. طبقات تمام نمی شود. چقدر این 
بیمارستان بزرگ است. چرا هر چیزش یک گوشه ای 
است. چرا هیچ کس به فکر مریض های بدون همراه 
نیست. «جما نوتی زهی» زنگ می زند. عمل مهرسانا 
تمام شــده. دختر بلوچ بدون شناسنامه. «عبید» یک 
ماه تمــام اســت دارد دوندگی می کند مهرســانا را 
بیاوریم تهران. بچه کوچکی با مشــکلات خاص که 
دفعش از راه شــکم سوراخ شــده صورت می گیرد. 
مــژگان لطف می کند مرا وصــل می کند به دکتر بدو 
کــه رئیس مرکز طبی کودکان اســت و برایش راجع 
به شــرایط خاص بچه های بدون شناسنامه توضیح 
می دهم. مسئله چگونگی عمل یک آدم بدون هویت 
است. کارها انجام شــده. بچه های نازنین مددکاری 
کمک کرده انــد. هزینه عمــل بیــش از ۱۵ میلیون 
تومان شده است. خانم بشــیری برای خانواده جا و 
مکان درســت کرده و نامه داده برای خیریه محکم 
که حامی بچه هایی با این بیماری اســت. حالا وسط 
این راهروهای بی سر و ته، بابای مهرسانا زنگ زده که 
باید پول داروها را برایش واریز کنم. عابربانک دی کار 
نمی کند. پاهایم راه نمی رود. نفس هایم به شــماره 
افتاده اســت. باید از دفترچه بیمه ام فتوکپی بگیرم. 
مرد ســر تا پایم را نگاهی می اندازد و می گوید با این 
حالت. کو همراهت؟ از این ســؤال احمقانه تکراری 
خسته ام. چرا ما آدم ها به حریم شخصی هم احترام 
نمی گذاریم؟ تشکیل پرونده ام کامل می شود. انگشتم 
را به استامپ می زنم و فشار می دهم پای برگه هایی 
که مرگ و زندگی ام را به خودم می ســپارد. حالا باید 
بگــردم دنبال بخش کرونایی ها. حــالا من هم یکی 
از آنها هســتم. ورودی بخش، عابربانک هست. پول 
داروی مهرســانا را واریز می کنم. حالا غصه ام خرید 
تجهیزات پزشکی برای آزمایشگاه نوبندیان است که 
می دانم چقدر آدم چشــم به راهش هستند. چند ماه 
تمام اســت دارم تلاش می کنم پولــش را جور کنم. 
زیاد است. خیلی زیاد. اتو انالایزر و سل کانتر. نوبندیان 
شــهر کوچک مرزی که تمام آدم های دشتیاری برای 
درمان به همین آزمایشــگاه می آیند. مهدیس را خدا 
از آســمان رســاند. گفت اتو انالایزر با من. بعد گفت 
بــرای ســل کانتر هم کمــک می دهد. حــالا من در 
بی موقع ترین زمان ممکن مریض شــده ام و افتاده ام 
روی تخت بیماران عفونی. جســم بیمارم اینجاست 
و فکــرم هزار هزار جا. از سولابســت و کلاته بلوچ و 
ورقلک تا کلمت و توکل و روستاهای سیستان. خدایا 
آیا الان به نظرت وقت مناســبی برای مریض شــدن 

بود؟ امضا زری.

روایت دغدغه هاى طبیبانه 

پــس از اعــلام حمایت ایــالات متحــده از لغو 
مالکیــت معنوی تولید واکســن کرونــا، بحث های 
زیادی درباره درستی یا نادرستی چنین تصمیمی به 
راه افتاده اســت. بعضی از کشــورها از آن استقبال 
و دســته ای دیگــر هماننــد آلمان بــا آن مخالفت 
کرده انــد. بحث مالکیت معنوی و حق ثبت اختراع 
در شرایطی که پاندمی روزانه جان بسیاری را گرفته 
و در عین حال آسیب های جبران ناپذیری را به جوامع 
وارد می کند، از منظر اخلاقی بحثی بســیار پیچیده 
بوده که نباید بدون بررســی های کامــل از کنار آن 
گذشــت. اتفاقی که در این یک سال و اندی از شروع 
پاندمی در جهان افتاده، سبب می شود که ما نگاهی 
ویژه به این موضوع داشــته باشــیم. همان طورکه 
بارهــا گفته شــده، رهایــی از این پاندمــی صرفا با 
واکسیناسیون گســترده ممکن است و این در حالی 
است که اکثر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای 
فقیرتر نتوانســته اند بــه این مهم نائــل آمده اند و 
کمــاکان در معرض خطرات بی شــمار این پاندمی 
هستند. البته نکته مهم و درخور توجه این است که 
این پاندمی باید در کل جهان کنترل شود و نمی توان 
صرفــا بــا واکسیناســیون بخشــی از آن را مصون 
از خطــرات بعدی دانســت. ویروس مــرز و دیوار 
نمی شناســد و در صورت وجود آن در منطقه ای از 
دنیا احتمال فراگیر شدن آن بسیار زیاد است؛ بنابراین 
کنتــرل آن باید به  صورت همگانی و در همه جهان 
صورت گیرد؛ اما با  وجــود  این موضوع مهم موانع 
بسیار جدی ای بر ســر راه رسیدن به آن وجود دارد 
که تأمین واکســن در حجم زیــاد و به قیمت اندک 
یکی از مهم ترین آنها محســوب می شــود. بسیاری 
از کشــورهای فقیر پــول کافی برای خرید واکســن 
ندارند. از سوی دیگر تولید واکسن توسط شرکت ها 
نیــز نامحدود نبوده و این گونه نیســت کــه بتوانند 
تمام جهان را پوشــش دهند. همیــن اکنون ما در 
کشــور خودمان با کمبود واکســن روبه رو هستیم و 
حتی اروپا نیز از شرکت آسترازنکا برای انجام ندادن 
تعهداتش شکایت کرده است. اینها همه مشکلاتی 

اســت که روزبــه روز جامعه جهانــی را با چالش 
روبــه رو می کند و ایــن در حالی اســت که پاندمی 
کووید ضربات بســیاری را بر پیکــره اقتصاد جهانی 
وارد آورده و بســیاری از کشــورها نمی توانند با این 
شــرایط ادامه دهند. در ســایه همه این مشــکلات 
است که پیشنهاد برداشتن مالکیت معنوی واکسن 
کرونا مطرح می شــود. وقتی حق کپی رایت واکسن 
وجود نداشته باشد، بسیاری از این کشورها با قیمتی 
ناچیز می توانند این واکسن ها را در کشور خود تولید 
و مردم خــود را در حجمی بالا واکســینه کنند. به 
نظر می رســد چاره ای جز این وجود ندارد؛ اما نکته 
ظریفی در همین جا وجود دارد که حتما باید به آن 
توجه شود. حق مالکیت معنوی یک واکسن یا دارو 
عملا سود آن شرکت دارویی که دارو را تولید کرده، 
تأمین می کند. شــاید در نگاه اول این سود صرفا به  
معنای درآمد بیشــتر باشــد. البته چنین است و این 
سودآوری اســاس سرمایه داری را تشــکیل داده و 
عاملی است که رشد یک جامعه را تضمین می کند. 
پس وقتی با انباشــت سرمایه روبه رو هستیم، وقتی 
شــرکت های ســودآور داریم، اینها همه به معنای 
اقتصاد پویا و در نتیجه زندگی بهتر مردم آن جامعه 
است؛ اما موضوع به اینجا ختم نمی شود. این سود 
بالا باید وجود داشته باشد تا تحقیقات و نوآوری های 
جدید رخ دهد. بدون پول نمی توان دست به تحقیق 
و پژوهش زد. اگر شرکت فایزر از داروهای پیشینش 
به  واســطه وجود قوانینی مانند حق مالکیت ســود 
کســب نمی کرد، نمی توانســت در این مــدت کوتاه 
چنین واکســنی با تکنولوژی بــالا را راهی بازار کند. 
در آن صورت واکســنی هم وجود نداشت که بر سر 
مالکیــت معنوی آن بحث شــود. جلوگیری از حق 
مالکیت معنــوی می تواند به مثابه نبود نوآوری های 
بعدی در مخاطراتی باشــد که بی شک بشر در آینده 
با آنها مواجه خواهد شــد. همیــن موضوع یکی از 
دلایل مهم مخالفت با چنین تصمیمی است؛ چون 
انگیزه های شــرکت های دارویی را بــرای تحقیقات 
بیشــتر از بین می برد. با این حال وقــوع یک پاندمی 
با چنین ابعادی از کشــندگی اولویت های بشــری را 
نیز گوشــزد کرده و موضوع را از نظر اخلاقی بســیار 
پیچیده می کند. اینکه در نهایت چه راهکاری اتخاذ 
شــود، برگــی از تصمیمات مهم بشــری به  شــمار 

خواهد آمد.

مالکیت معنوی واکسن کرونا
 عبدالرضا ناصرمقدسى

  متخصص مغز و اعصاب

پرنده آبى

بیــش از ۲۰۰ دختر کابلی شــیعه هزاره به خانه 
بازنگشــتند؛ هنگامی کــه دختران «مکتب ســیده 
الشهدا» تعطیل شدند، بمبی در آستانه مدرسه شان 
منفجر شد و ۵۵ نفرشان را کشت و ۱۵۰ نفر دیگرشان 
را روانه بیمارســتان کرد. دخترانــی از جنس همان 
دخترانی که چنــد روز پیش تظاهرات کرده بودند تا 
فریاد بزنند که قلم و دفتر و کتاب نیاز دارند. دخترانی 
که سایه طالبان بر سرشان سنگینی می کند. دخترانی 
که می ترسند بار دیگر تفنگ ها و اسلحه های داعش 
آنان را در خانه ها و زیر برقع ها زندانی کند. دخترانی 
کــه بارها و بارها مجبور شــده اند بــر ترس ها غلبه 
کنند و دیوارهای اطرافشــان را بشکنند تا بتوانند به 

کوچکشــان  آرزوهای 
از  دخترانــی  برســند. 
دخترانی  همان  جنس 
کامپیوتر  المپیاد  در  که 
جهان پذیرفته شــدند. 
دختران «دشت برچی» 
کــه حــالا در خــاک و 
و  غلتیده انــد  خــون 
بر  بی جانشــان  پیکــر 
همــان  نیمکت هــای 

مدرســه ای کــه می آموختنــد قــرار گرفته اســت. 
دخترانی کــه نمی دانند به جرم دختر بودن کشــته 
شده اند یا چون شیعه هستند، دیگر نفس نمی کشند. 
باز ما ماندیم و تســلیت به افغانســتان و تسلیت به 
کابل و فراموش نکرده بودیم، همین چند وقت پیش 
بود که «جان پدر کجاســتی» دلمان را آتش زد و ما 
ماندیم بــا اندوه انبوه عکــس کفش ها و کیف های 
خونین. باز ما ماندیم و سرشکســتگی دیدار طالبان 

در تهران. مــا ماندیم و تأثیر سیاســت های قلدرانه 
ترامپ در قدرتمند کــردن دوباره طالبان و آزادکردن 
صداهــا نفر از زندانی هایش. بــاز ما می مانیم و غم 
دفترهــای خونین دختران و یادمــان می ماند که در 
رمضان بود که رفتند و یکی شــان نوشته بود «برای 
خــدا روزه گرفته و برای او افطــار می کند» هم او و 
دیگر دوســتانش کــه هرگز به افطار نرســید... و ما 
می مانیم و این جنگ های بی پایان و سیاست مدارانی 
که جان ها برایشــان بی ارزش است و ما می مانیم و 
با غم بــه مکانی که در آن به دنیا آمده ایم، چشــم 
می دوزیم و افســوس می خوریم بر ستمی که بر ما 
مردم خاورمیانه می بارد. امروز در افغانســتان عزای 
شــده  اعلام  عمومــی 
اســت؛ در کشــوری که 
مــدام بمب هــا منفجر 
می شوند، دخترها کشته 
انگشــتان  می شــوند، 
بریده  رأی  دادن  بــرای 
مادر  روز  اما  می شــود. 
در جهــان بــا عکــس 
شــد  همراه  دخترکانی 
که بالای ســر مادرشان 
که در انفجار کشــته شد ه بودند، ایستادند و از ته دل 
خواستند «مادر بلند شــو». در این فریاد، بسیاری از 
اجتماعی همراهشــان شدند.  کاربران شــبکه های 
همان طورکــه دختر کوچکی کــه کتاب هایش را در 
دســت گرفته و فغان می کرد، واقعیتی تلخ را ثبت 
کرد. بهای این مرگ را دیگــران می پردازند نه آنانی 
که مسبب این اتفاق بودند. باشد که یاد این دخترکان 

فراموش نشود!

دختران کابل

اتفاق

ایرنــا: دکتر محمــد مهــدی زاده، مدیــر کل انتقال خون 
اســتان تهران، اعلام کرد که «هنوز نیاز به خون در استان 
تهران رفع نشــده و بیماران نیازمند به خون چشــم به راه 
اهدا کنندگان هســتند». او با اشاره به عمر سه روزه پلاکت 
تأکید کرد که «ذخایر خون در اســتان تهــران با توجه به 
شــرایط موجود بسیار شکننده اســت» و درخواست کرد 

تهرانی ها با اهدای خون به درمان بیماران کمک کنند.

یورونیوز: پلیس روســیه اعلام کرد پزشــکی که الکســی 
ناوالنی، منتقد برجســته کرملین را ســال گذشــته پس از 
مسموم شدن در روسیه مدتی تحت نظر قرار داد و معالجه 
کرد، از چند روز پیش ناپدید شــده است. پلیس اعلام کرد 
دکتر الکساندر موراخووسکی روز جمعه ناپدید شده است. 
طبق اعلام پلیس، جست وجو برای یافتن او به کمک پهپاد 

و هلیکوپتر و شماری از داوطلبان ادامه دارد.

بی بی سی: هلا ســیدیبه، بازیکن حرفه ای سابق فوتبال 
آمریکا و عضو ســابق تیم سیاتل ســوندرز، قصد دارد 
مســافت پنج هزار کیلومتر یبین کالیفرنیا تا نیویورک را 
بدود. او اکنون ۳۰ ســاله اســت و تقریبا نیمی از مسیر 
چالش دویدن از کالیفرنیا تا نیویورک را پیموده اســت. 
مســافتی در حدود پنج هزار کیلومتر و رکوردی که به 

نظر می رسد تاکنون تنها ۳۰۰ نفر به آن رسیده اند.

ایسنا: بیژن افشار یکی از صنفی ترین بازیگران تئاتر درگذشت. 
او بــرای دومیــن بار امســال به کرونــا مبتلا شــد. یکی از 
بیمارستان ها برای بستری کردن او ۹۰ میلیون تومان خواسته 
بود تــا اینکه با پیگیری بهزاد فراهانــی، رئیس هیئت مدیره 
انجمن بازیگــران و با کمک یکی از پزشــکان بیمارســتان 
فیروزگر بستری شــد؛ ولی با وجود اســتفاده از آمپول های 

گران قیمت، درمان ها بی نتیجه ماند و ایشان از دنیا رفت.

بی بی ســی: قتل ایهاب وزنی، فعال مدنــی اهل کربلا، 
وضعیت این شــهر را نــاآرام کرده اســت. ایهاب وزنی 
کنشــگری بود که در ســازمان اعتراضات ضد دولتی در 
عراق فعال بود که ســال ۲۰۱۹ در عراق گسترده شد. او 
اولین ساعات بامداد یکشنبه خارج از خانه اش به دست 
عده ای ناشناس به قتل رسید. به گفته وزارت دفاع عراق 
هیچ گروهی مسئولیت قتل او را بر عهده نگرفته است.

ساندی تایمز: ساندی تایمز در جریان تحقیقاتش از نقش 
شــاهزاده مایکل، پســرعموی ملکه الیزابت، در برقراری 
ارتباط مالی با کرملین پرده برداشــته اســت. در ویدئویی 
که منتشر شده، خبرنگاران ساندی تایمز خود را نمایندگان 
شرکتی از کره جنوبی جا زده اند و شاهزاده مایکل می گوید 
حاضر است در ازای دریافت مبلغی هنگفت، دسترسی به 

کاخ کرملین را برای مشتریان تجاری فراهم کند.

 زهرا مشتاق

 قادر باستانى
 پژوهشگر علوم ارتباطات

   اجتماعى


